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 چکیده
از كاربرد  ،یو وضع یفیحکم به دو نوع تکل میاقسام، تقس نیا نیانسان، دارای تقسیمات متعدد است. از ب فیا افعال و وظامرتبط ب نیو قوان یاحکام شرع

 كنند؛یم انیانسان را ب فیوظا میو مستق واسطه¬¬یب یفیبوده است. احکام تکل هانیفق تیمسئله مورد عنا نیزمان ا ریبیشتری برخوردار است و از د

نوشتار  نیود، انب جیشکل را نیبد یحکم شرع قتیاحکام و حق بندی¬میتقس هانیقدما از فق نیاند؛ در بانسان مربوط فیبه وظا میرمستقیغ یاحکام وضع

خواهد  یسان متقدم تا معاصر را برریآن از اصول خیانجام شده و تار هانیو فق انیاصول نیب یو احکام وضع یفیاحکام به احکام تکل میتحول تقس ریبا هدف س

 یرویپ و رفتهیبعد هم آن را پذ هانیصورت گرفته و فق یاز زمان علامه حل یو وضع یفیاحکام به تکل میكه تقس دهد¬یكرد. پژوهش انجام شده، نشان م

 د. دارند، اختلاف نظر دارن زاعیدر مصادیق حکم وضعی و رابطه بین این دو حکم كه جعل مستقل و یا انت اناصولی آن از پس اند،¬كرده

 اقسام حکم. ،یحکم وضع ،یفیاحکام، حکم تکل کلیدواژه:

 

 مقدمه
باشد، است. طلب شارع از مکلف برای انجام دربارۀ افعال مکلفان می شارع ناظر به اعتباری از سوی كه فقه حکم، اصطلاحی مهم در اصول و

ل و وظایف انسان، همان بایدها و نبایدهایی است كه مستقیماً به فعل است، یعنی احکام شرعی، قوانین دینی مرتبط با اعما دادن یا ترک كردن فعل

کام شرعی بندی مختلفی از احمکلف مرتبط است و موضوع آن انجام یا ترک فعل به وسیله مکلّف است. فقیهان و اصولیان به اعتبارهاى گوناگون دسته

 آن گرچه فروعات و تقسیم این است. حکم وضعی و حکم تکلیفی قسم دو به عیشر حکم اصول، انقسام علم اند، از مهمترین تقسیمات درمطرح كرده

 تریندقیق از یکی و گرددمی مطرح فقه اصول علم حکم، در قسم دو این بین رابطۀ و تعریف اما اصل دارد، كاربرد فقیهان فقه و لسان علم  در بیشتر

 اشد.بمی بحث ما اصلی موضوع است كه فلسفه فقه و تحلیلی مباحث

 باب در اما دارند، مشابهی و عبارات سخنان تکلیفی حکم باب در امامیه فقیهان ،بیان شده از فقیهان متقدم تاكنون معانی متعدد برای حکم

قسیم الشارع تعبیر نموده. تو خطاب اللهخطاب الشرع،خطاب به را شرعی حکم اصولیان و فقیهان از بعضی شود.می مشاهده نظراختلاف وضعی حکم

 اند. حکم تکلیفى را به این جهتتکلیفی و وضعی از زمان علامه حلی رواج پیدا كرد و فقیهان بعد از ایشان این تقسیم را پذیرفته حکم به حکم

كند. یباشد) مثل نماز، روزه(كه مستقیماً وظیفه انسان را در خصوص موضوعی بیان ممی گویند كه معمولاً دارای زحمت، مشقت و كلفتتکلیفی 

 حکم بدون واسطه طلب شارع از .باشدنسبت به یک عمل گفته می صادر شده به انگیزه زجر، بعث یا ترخیص مکلف احکام تکلیفی، احکام شرعی

د، باشنكه به احکام خمسه معروف می به فعل یا ترک عملی به نحو الزام، منع یا ترخیص تعلق گیرد. بر این اساس حکم تکلیفی به پنج نوع مکلف

شود، چنانچه ترخیص با رجحان فعل یا ترک آن همراه باشد، استحباب یا كراهت، در شود. وجوب، حرمت و اباحه، به معنی اعم تعبیر میتقسیم می

ندب، )، یا استحقاق ذمی نیست) وجوب،حرمت(اعم از آنکه استحقاق ذم در صورت مخالفت را دربردارد .صورت اباحه به معنی اخص نام داردغیر این

و  كند و مستقیماً به فعل مکلّف مرتبط نیستصورت مستقیم دستوری را بیان نمیحکم وضعی به .) اباحه(یا نسبت فعل و ترک برابر استكراهت(

فقیهان  از انبزرگ و مشهور تعاریف به نگاهی كند. در این نوشتار ابتداگیرد، صفت شیئ، فعل و ترک را تبیین مىبیشتر، موضوع احکام تکلیفى قرار مى

تاریخی این قسم از احکام خواهیم داشت و هدف نهایی بررسی پیشینه سیر تحول تاریخی تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی و  درباره حکم و سیر

 باشد. ی، منحوه جعل و وضع قوانین وضعی در مقام تشریع كه در ماهیتشان باید و نباید نهفته نیست و دارای ضمانت اجرای مخصوص به خود هستند
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 مفهوم حکم .1

تر شده است. ریشه تر و كاملتدریج در سیر تاریخی خود جامعاز حکم شرعی آمده كه به  در متون فقه و اصول فقه، تعاریف متعدد و گوناگونی

 :0594اند)مجاهد، كردهف گردد. معتزله حکم را صفت متعلق به فعل تعریهای اول هجری بازمیوگوهای كلامی در قرونبحث از مفهوم حکم به گفت

292.) 

 حکم .(2/043: 0413دارد. در لغت به معنای داوری است كه اصل آن از معنای منع آمده) فیومی،  مختلفی حکم، كاربردهای عربی زبان در

اصفهانی،  شود )راغبمی فتهگ الدابۀَ  چهارپا حَکَمۀَ افسار به كه دلیل است همین به است آن اصلاح خاطر به چیزی از كردن جلوگیری معنای به

04102 :0/240.) 

 كرده تعریف چنین را حکم اول شهید

 مصالح برای كه خصمین مواردی در - مدارک اعتبار در اجتهادات نزدیکی شرط به- اجتهادی غیر و حکم رهایی یا الزام در مسائل اجتهادی» 

 اختلاف در داوری بازدارندگی، معنای سه در حکم كه آیدحکم، برمی واژۀ ن، برایتعاریف لغویا از (.0/521: 1400اول، شهید«) كنندمی نزاع دنیوی

 رود. می كار شود، بهمی صادر نزاع به پایان دادن و خصومت فصل مقام در و دعوا و ترافع هنگام در كه حاكم و دستور

 گوید: از فقهای متقدم شیخ مفید می

اهرین)ع( سه منبع اصلی و منحصر برای دریافت احکام شریعت هستند. به این معنی كه حکم كتاب خدا و سنت پیغمبر)ص( و اقوال ائمه ط»

 (. 0/20: 0405)شیخ مفید،«تنها هنگامی حکم شرع است كه مستند به این سه منبع اصلی باشد

و صیغه ندارد، بلکه حکم خدا در این  و نیازی به قرارداد -پس از آن فقها، مقصود از احکام )جمع حکم(، را چیزهایی دانسته كه عبادت نیستند

یابد. احکام در ساختار برخی متون و منابع فقهی، به ویژه فقه امامی، آن بخش از دستورها و مقررات موارد، بدون نیاز به اجرای صیغه جریان می

به  .احکام مختلف فقهی ارائه شده است بندی و ساختار بخشی به مسائل وهایی به سلیقه فقیهان برای فصلبندیشرعی است كه به صورت دسته

؛ شهید 4/۷ :0509عبارتی احکام در ساختار منابع فقهی، اشاره به ابوابی فقهی عبادات و معاملات، مقررات ارث و احکام قضایی دارد)محقق حلّی، 

 (.51 :0409اول، 

مراد از حکم شرعی »(. فقها و اصولیان 234: 0994نوی، تها«)حکم به معنای قاعده كلی، نیز دستور و مقررات شرعی در موضوعات جزئی است»

كه  دشومی گفته حکم رو آن از شرعی قوانین به» .(0/05: 0410صدر، «)دانند كه خداوند برای تنظیم زندگی انسانها وضع كرده استرا، قانونی می

ها احکام شرعی كه برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون انسان» (.4/01: 0404سبحانی «)است خود از غیر دیگر چیزی به مکلفّ تمایل از مانع تشریع

 (. 05۷9:0/044)مشکینی، «ای در زندگی بدون حکم شرعی نیستاند، گستردگی و تنوع بسیاری دارند و هیچ واقعهو رساندن او به كمال تشریع شده

 سیستانی از فقیهان و مجتهدین معاصر معتقد است كه حکم شرعی:اللهآیت

(. یعنی در بطنش یک حکم جزائی وجود  30: 0404 )سیستانی،« من اینکه بعث و زجر در او هست مستبطن یک حکم جزائی هم هستض» 

 .دارد، منظور از حکم جزائی یعنی مسئله عقاب و ثواب كه بر مخالفت و موافقت حکم در نظر گرفته شده است

 پیشینه معنای حکم  و تقسیمات آن بین فقها .2

الحدیث نیز جز ملاكات تقسیم در علم كنند.های متقدمین، متأخرین و معاصر تقسیم مىمتون فقهى، ادوار فقه شیعی را به دوره معمولاً در

 (.29 /0 :0540)مدرسی،  0ملاكات تقسیم در فقه است

«) باشندبه بعد( مى 541حضور امام )از هاى ششم و هفتم مقصود از متقدمین فقیهان معاصر أئمه، و متأخرین فقیهان پس از دوران در فقه قرن» 

  (.29 /0: 0540؛ مدرسی،  ۷/ 0 :041۷محقق حلى، 

 (تاند، اطلاق شده اسالطایفه و فقیهان مقدم بر او و اصطلاح متأخرین بر دانشمندانى كه پس از وى آمدهگاه نیز اصطلاح متقدمین بر شیخ»

 (.۷5 /2 :050۷شهید ثانی، 

یر تاریخی تطور و تحول معنی حکم و تقسیم آن به احکام تکلیفی و احکلم وضعی را در اندیشه اصولیان در ادوار فقهی در این نوشتار برآنیم س

  شیعه) متقدمین، متأخرین و معاصرین ( مورد بررسی قرار دهیم.

                                                           
  اند.اين تقسيم مربوط به روايت و علم الحديث است كه در آن مشايخ حديث شيعه را به ده طبقه تقسيم نموده - 1
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 . متقدمین1. 3

و پایان غیبت صغرا( تا زمان شیخ  -ق529-متقدمین؛ به فقهاى بزرگ شیعه كه از آغاز عصر غیبت كبرى )اوایل سده چهارم هجری»

شهید «)الطایفه و فقهاء مقدم بر او اطلاق شده استاصطلاح متقدمین بر شیخ(. »205 -202 :05۷4 )ولایی،« اند، گویندزیستهق( می441طوسى)

اند قدما زیستهق( مى441عصر شیخ طوسى )ق( تا 241كه از زمان غیبت صغراى امام زمان)ع( )و علمایی فقها  (. امام خمینی به۷5/ 2: 050۷ثانی، 

ق.( شیخ مفید ) 520ق.( و شیخ كلینى )529یعنى از دوره پدر شیخ صدوق على بن بابویه قمى )(. 240 /0: 042۷ خمینی، «)اطلاق كرده است

 ق( و شیخ طوسی...  045-554

 واهیم نمود.شرعی در زمان متقدمین را بررسی خ حکم براین اساس بحث، معنای حکم و انقسام

لاَ یُسأْلَُ » سوره انبیا 25با استناد به آیه  آید.ق(، فقیه و محدث بزرگ شیعه كه از مشهورترین عالمان شیعه به شمار می500-513شیخ صدوق) 

اب الهدایۀ فی الأصول حکم را به ( وی در كت2/419:تاحکم را به معنای حکم قاطع و عدل بَین دانسته، )شیخ صدوق، بی« عَمَّا یَفعَْلُ وهَمُْ یُسأَْلُونَ

 .(2/09 :0400)شیخ صدوق،  معنای قضاوت، امر و نهی كردن به كار برده است

است.  ترین كتاب ایشان الذریعهبود، معروف) ق 405-550یا 554اول كسی است كه كتاب اصولِ فقه را نوشت، شیخ مفید) در میان فقیهان شیعه

 دانسته با این تعبیر است، وی حکم شرعی را خطاب شارع خطاب شرعی حکم اساسی از منظر شیخ مفید، عنصر

 (. 0/59 :0405)شیخ مفید،«الحکم فأما دلیل الخطاب فهو أن» 

لم طور مفصل در عالهدی بهكنند. پس از وی، شاگردش، سید مرتضی علماصولیان از این معنا، تحت عنوان نظریه خطاب و اولین نظریه یاد می

است. سید مرتضی حکم را مدلول دلیل شرعی ناظر به حسن یا قبح دانسته و به نسبت این معانی با وجوب، ندب و كراهت ألیف زده اصول دست به ت

 (.2:240 :تاپرداخته است )سیدمرتضی، بی

عقلی تلقی  به تکالیف شیخ مفید و سید مرتضی بر این حقیقت تأكید دارند كه نبوت پیامبران، مجموعۀ احکام و تکالیف شرعی از مقولۀ لطف

(. چنین حالتی در نهایت منجر به مباح بودن اعمالی خواهد گردید كه توانایی تشخیص مباح از حرام آن برای 5/03: تا)سید مرتضی، بی 2گرددمی

 (. 45 /0 :0405پذیر نیست؛ امری كه از دید شیخ مفید قبیح و ناشدنی است)شیخ مفید، عقل امکان

شیخ طوسی معنای احکام شرعی را مشتمل بر عبادات و  رسد.ق( مشهور به شیخ الطائفه به اوج خویش می441-503طوسی)این دوره با شیخ 

 (. 453ـ  454/ 2: 040۷طوسی،احکام بیان نموده)شیخ

 (.244: 0411طوسی، )شیخ« ساز انجام تکالیف عقلی مکلفان استبعثت و ابلاغ احکام شرعی در واقع بیان تکالیف و احکامی است كه زمینه»

 

 أخرینت. م2.  3

شود كه علمای قرن اول از متأخرین را به اصطلاح المتأخرین )قدماالمتأخرین( و متأخرمتأخرین تقسیم میمتأخرین به دو بخش متقدمی»

 ( 2/02 :05۷0ى،میرزاى قمّ«) كنداول)قدماالمتأخرین( و علمای قرن آخر از متأخرین را به اصطلاح دوم )متأخرمتأخرین( خطاب می

 (.240 /0 :042۷انوارالهدایۀ،  «)فقیهان بعد از شیخ طوسى متأخرین اطلاق كرده است»امام خمینی به 

 

 . قدمای متأخرین 1. 2. 3

پس از درگذشت شیخ طوسی، اصول فقه تا حدود زیادی دچار ركود شد. بیشتر شاگردان شیخ، تنها مقلدّان او بودند. حدود یک قرن پس از 

اصول فقه از تقلید و ركود رهایی یافت   های محقق حلی، با تلاش .شودگفته مى ق( دوره  قدما4۷3ذشت شیخ طوسی یعنی زمانى محقق حلىّ )درگ

                                                           
خطاب را مشروط به وجود لطف دانست، بدين معنی كه اگر در تأخير، لطف و صلاحی برای مکلفين باشد تأخير  قابل ذكر است شيخ مفيد جواز تأخير بيان از وقت - 2

كه اينگونه تأخير  ر كسانیروا باشد و اگر در آن لطفی نيست، تاخير روا نيست. طرفداران جواز تأخير از وقت خطاب برای اثبات نظريه خود و برای ابطال يا تضعيف نظ

ز مورد استشهاد ض ادانند. قواعد عقلی مورد پذيرش عدليه و نيز نصوص كتاب و سنت را مبنای استدلالی قرار داده و از طرفی با ارائه تحليل دقيق يا ماده نقیرا جائز نم

 .اندهن از وقت خطاب پاسخ گفتو برگردان دليل برطرف يا تنقيد دليل طرف و يا استدلال بر پايه مبانی مورد قبول طرف به استدلالهای مخالفان تأخير بيا
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توان به علامه حلی، فخرالمحققین، شهید اول، فاضل مقداد، محقق كركى، اش را آغاز كرد. از جمله فقیهان متأخر میو دوران شکوفایی و بالندگی

 شهید ثانى... اشاره نمود. 

 -313غزالی) دارند. نظراختلاف خطاب مفهوم تبیین در اما است؛ احکام مشترک همه خطاب در عنصر اینکه فقیهان این دوره همچنان قائلند به

 (.0/33 :تابی یا خداوند، كه به افعال مکلفان تعلق بگیرد، تعریف كرده است)غزالی، حکم شرعی را خطاب شارع ق(،413

 اشکال كرده است كه  5ق( به این دو تعریف330-450آمدی )

رند، گیشوند هم داخل در این تعریف قرار میاین دو تعریف فاسد است. چرا كه لازمه تعاریف این است، چیزهایی كه حکم شرعی محسوب نمی»

خطاب از سوی  (012انعام، «) ءخالق كل شی»و  (94الصافات،« )الله خلقکم و ما تعملون»پس تعریف مانع اغیار نیست. چنانچه برخی آیات قرآن مثل

یرد گالشارع( است و متعلق به افعال بندگان و مکلفین است و اما حکم شرعی نیستند. یعنی این آیات مشمول این تعریف قرار میمن شارع )خطاب  

 (.0/04 :0412آمدی، «) شودان حکم شرعی محسوب نمیو بنابراین تعریف حکم شرعی بر آن صدق كند در حالیکه این قول خداوند به عنو

 به عبارتی خطاب صادر از شارع مقدس در كتاب و سنت، مبرز حکم شرعی و كاشف از آن است، نه نفس حکم شرعی. 

بأفعال  رع المتعلقخطاب الشا»با توجه به اشکال آمدی دو تعریف جدید برای حکم شرعی بیان نموده، در تعریف اول حکم را اینگونه بیان كرده: 

( قیدهای بالاقتضاء او التخییر را اضافه نموده تا اشکال تعریف قبل ایجاد نشود. اما تعریف ایشان 0/04 :0412)آمدی،  4«المکلفین بالاقتضاء أو التخییر

 باشند.شود كه حکم شرعی نمیباشد. زیرا شامل بعضی از امور مینیز خالی از اشکال نمی

 شرعی فایده یک كه شارع نمودند، خطاب تعبیر الشارع حکم شرعی را به خطابدهد. عریف دوم را برای حکم شرعی ارائه میدر نهایت ایشان ت

برای رهایی از اشکالات تعاریف قبلی، قید خطاب شرعی:  (0/03: 0412آمدی،  )«خطاب  شرعی  المفید فایدۀً  شرعیۀ»كند. با این عبارت: می افاده را

ند كهای است كه یک فایده شرعی را افاده نمیبرای احتراز از خطاب غیرشارع و خطاب غیرشرعی است. قید المفید: فایدۀ شرعی برای احتراز از خطاب

 .(04/ 0 :0412آمدی، دهد این خطاب دارای فایده شرعی نیست)از یک معقول یا محسوس خبر میمثل اخبار از معقولات و محسوسات، اگر شارع 

( وی نخستین فقیه شیعه است كه طرح 20: 0404 قمری(، بعد از شیخ طوسی، احکام را بر پنج قسم دانسته)سلار، 440سلار دیلمی)متوفای 

و ا نیز به دمدونی را برای فقه عرضه داشته. او فقه را به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم كرده و معاملات را به دو قسمت عقود و احکام، و احکام ر

 (.02 :0404بندی نمود))سلار، دسته بخش: احکام جزائی و سایر احکام

 را نقل و تبیین كرده، سپس با دقت به های گوناگونق(، به دلیل تسلط بسیار بر اصول فقه شیعه و اهل سنت، دیدگاه024-467حلّی)  محقق

گذارى كرد. طرح محقق، مورد پایه قسم را بر چهار حکم فقه، ابواب تقسیم حلیّ با الهام از روش سلار در آنها پرداخته. محقق نقد، تحلیل و استدلال

 نموده بندیبندی و باباحکام تقسیم و ایقاعات عقود، عبادات، بخش چهار را به الاسلام شرائع كتاب ن پس از وی قرار گرفته است. ایشانتوجه فقیها

تقسیم احکام به حسن » باشد. بعدها محققنمی لفظ به آن نیازی برای تحقق و باشدمی دنیا آن غرض مهم كه است اموری احکام قصد محقق از است.

واجب، مستحب، مباح، مکروه، و فعل قبیح.  -شود به فعل حسنبا این بیان، احکام از نظر ما تقسیم می قبیح را با احکام خمسه پیوند داده است.و 

باشد. مستحب، فعلی كه مکلف را برای انجام آن ترغیب شده در صورت ترک فعل مستحق مذمت نخواهد شد. واجب فعلی است كه مستحق ذم نمی

فعلی كه فعل و ترک آن، برای استحقاق مدح یا ذم مساوی است. مکروه فعلی است كه ترک آن اولویت دارد. قبیح انجام فعل در استحقاقا ذم مباح 

 (. 02 :0404سلار، «)تاثیر دارد

سط رداشته و به شرح و باز قرن هشتم به بعد، عصر شرح و بسط فقه شروع شد. فقیهان این دوره ترجیح دادند تا دست از نگارش متون فقهى ب

رود، در بسیاری از مسایل فقهی، شمار میترین محققان نوآور این دوره بهق( از برجسته۷24-440حلی)  علامه هاى نگارش شده پیشین بپردازند.متن

وجوب،  »م تکلیفی بر پنج قسم دانسته:است. علامه برای اولین بار از حکم تکلیفی نام برده و احکاای ارایه كرده های تازهاصولی و كلامی دیدگاه

                                                           
تعلق به خطاب شارع كه م»تعريف دوم حکم شرعی عبارت است از « خطاب شارع كه به افعال مکلفين متعلق شده است»تعريف اول )تعريف غزالی(: حکم شرعی  - 3

 «.افعال عباد است

)  شود،گيرد و شامل احکام وضعی، مانند سببيت و شرطيت، نمیتکليفی را دربرمی تعريف صرفآ احکامق( به تعريف غزالی نقد وارد كرده كه 075-646حاجب) ابن - 4

 ( 1/2۸3حاجب، ابن

 

http://lib.efatwa.ir/43653/1/95/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%D9%87
http://lib.efatwa.ir/43653/1/95/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%D9%87
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یا  نماید، موافقتگیرد و رفتار آنان را از هر نظر تصحیح میطور مستقیم به افعال مکلفان تعلق میبه این احکام حرمت، استحباب،كراهت و اباحه.

 (. 90:تاعلامه حلی، بی«) شودها موجب مثوبت یا عقوبت میمخالفت با آن

: 0501حلی، علامه (« گیردمی تعلق مکلفین افعال به وضع یا تخییر یا اقتضاء» الشرع تعبیر نموده كه بهخطاب به رعیش حکم سپس ایشان از

اری به ی(. علامه حلی با توجه به نحوه تعلق خطاب شارع به افعال مکلفان، قید اقتضایی را برای تکالیف الزامی و قید تخییری را برای افعال اخت31

 و است اباحه همان تخییر از مراد 3(205-202/ 0: 042۷ ق( هم این تعریف را تأیید نموده)ابن حاجب،3۷1-444حاجب)  نموده. ابنتعریف اضافه 

 حکم وضعی و تکلیفی حکم قسم دو هر شود كه تعریف حکم از نظر علامه، شامل( مشاهده می0/91: 0424تکلیفی )حلی، احکام دیگر هم اقتضا

 دارد. اشاره گیرد،می تعلق افعال مکلفین به كه وضعی احکام به چون منحصراً  بسیار مختصر و ناقص است، وضعی حکم به مربوط اما قسمت باشد،می

 است. مکلف به مربوط باشد كه چیزهایی یا ذات تواندمی وضعی حکم متعلق كهصورتی در

 به كه است شرعی خطاب حکم»علامه را برای حکم بیان نمودهق( از شاگردان نامور فخرالمحققین است. همان تعریف ۷54-۷04اول)  شهید

 حکم شامل تعریف صورت این در اند،كرده اضافه را وضع كلمه برخی فقها» گویدادامه می در«. گیردمی تعلق تخییر یا نحو اقتضا به مکلفین افعال

عبادات علاوه بر مباح به وجوب، استحباب، تحریم و كراهت تقسیم  شود.گردد. و بیان كرده: حکم شرعی به پنج قسم مشهور تقسیم میمی نیز وضعی

 حکم - را (. وی وضع0/50 :تابی اول، شود) شهیدأسباب عقود بر آن احکام شرعی از وجوب، استحباب،كراهت، حرام و إباحه مترتب می .شوندمی

(. وی در كتاب القواعد و الفوائد اشاره 0/59 :تابی اول، شهید باشد نعما یا شرط یا سبب اینکه به چیزی بر حکم» :است كرده تعریف اینگونه -وضعی

 (۷1: 0411 اول، )شهید« احکام نسبت به خطاب تکلیف و وضع به چهار نوع دانسته؛ حرام، واجب، مستحب و مکروه»كرده، كه 

است، هدف حکم شرعى  قسم چهار بر فقهی حکاما»گوید: می باب به چهار محقق حلی حصر تبویب و تقسیم وجه در تبیین و توضیح شهید اول

رت لفظى شود: عقود )عبایا آخرت است و یا دنیا، قسم اول عبادات است و قسم دوم نیز اگر به تعبیر لفظى احتیاج داشته باشد به دو گروه تقسیم مى

 (54-0/50 :تابی ،شهید اول« ) .شودوه احکام آورده مىاز دو نفر( و ایقاعات)عبارت لفظى از یک نفر( و آنچه به تعبیر لفظى احتیاج ندارد در گر

 اخص چهارم قسم عنوان به حکم دوم معنای در است، چهارگانه اقسام برای اول مقسم معنای حکم به حلیّ محقق تقسیم با این توضیحات در 

 (. 04 :059۷است) فروغی، دیگر گانۀ سه اقسام برابر در و بوده از آن

شود. محقق ق( معروف به محقق ثانى و محقق كركى می باشد. از وی و شهید ثانى با عنوان المحقق یاد مى943لى كركى )شیخ على بن عبدالعا

 و است اباحه همان تخییر از مراد «.گرفته است تعلق مکلفّ فعل به تخییر یا اقتضا به كه شرعی خطاب»كرده:  تعریف چنین را كركی حکم شرعی

 (. 240: 0594كركی،  محقق ؛0/ 0: 050۷یفی)فخرالمحققین، تکل احکام دیگر هم اقتضا

 تخییر اقتضاء یا به كه است خداوند خطاب مدلول یا خطاب شرعی، ( حکم29: 0404ثانی، ) شهید 4كرده الله تعبیر خطاب از حکم به شهیدثانی

 .داندمی وضعی و تکلیفی از اعم شرعی احکام همۀ کم را شاملاخیر) بالوضع( ح قید افزودن با تعریف ایشان در این .گیردمی تعلق مکلفین افعال به

 (.  5۷ :0404) شهیدثانی، ۷باشدهمچنین اشاره دارند كه احکام وضعی بر پنج قسم می

 را وضعی وضع)بالوضع(، احکام به یا قیدِ كردن اضافه دانسته و باشود فقیهان از قدمای متاخرین، حکم را خطاب شرع یا شارع میملاحظه می

 است این كندمی تعبیر اللهخطاب به حکم از كسی كه مقصود نمود؛ توجه نکاتی به نیز تعابیر این میان تفاوت درباره توانمی»اند. كرده وارد تعریف در

 مرادش نماید،می تعبیر الشرعخطاب به كه كسی و الله استخطاب الواسطه، مع خدا رسول خطاب و كلام اوست و متعال خداوند خطاب حکم، كه

                                                           
 اند.دانسته وارد آن بر اشکال سه و كرده ردّ صراحت به را تعريف شيعه  اين علمای از تکليفی. برخی احکام ديگر هم اقتضا و است اباحه همان تخيير از مراد - 0

 علامه حلی،( خطابات آن نفس نه خطابات است آن مفاد شرعی حکم و هستند شرعی حکم كننده روشن و كاشف شرعی، هایكه خطاب ستا اين اول اشکال

 شرعی حکم كه است آن سوم اشکال (00حکيم، ( شود.نمی انشا مرحله در حکم شامل شرعی خطاب به تعبير كه است اين دوم اشکال .(1/61 صدر، ؛ 05/ 1

 ملکيت؛ مانند ندارتباط در انسان كه با است ديگری اشيای به ناظر گاهی و زوجيت مانند اوست ذات به ناظر گاهی بلکه گيرد،تعلق  نمی انسان عالاف به هميشه

 (. 1/61صدر، ( شودآن نمی شامل تعريف اين و است وضعی گاهی شرعی حکم يعنی

 

 
 الوضع. أو بعضهم: زاد التخيير. و أو بالاقتضاء المکلفين عالبأف المتعلّق خطابه، مدلول أو تعالى؛ اللهّ خطاب-  6
 المانع. و العلامة، و العلة، و الشرط، و السبب، :هی و أقسام، خمسة أيضا الوضعی الحکم - 7
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 مرادش نماید،می تعبیر لشارعاخطاب به كه كسی همچنین و نمایدمی معصومین استنباط و خدا رسول خدا، كلام از مجتهد كه است احکامی مجموع

 (۷9 :059۷)عباسی؛ نقیبی، « گرددنمی استفاده خدا رسول خطاب بودن الواسطه مع شارع عنوان از كه چرا خداست؛ و رسول خدا خطاب

 

 . متأخری متأخرین2.2.3

 

 شیخ حسن عاملى، محقق سبزوارى، شیخ بهایی... از جمله  شود.ق( آغاز می955المتأخرین از محقق برجسته مقدس اردبیلی)دوره متأخرى 

 باشند.فقیهان آن دوره می

ان و فقیهان مواجه شد. من جمله شیخ بهایی در در این دوره پذیرفتن معنای خطاب شرعی برای حکم به عنوان جوهر اصلی آن با انتقاد اصولی

 اشکالی بیان كرده:

 در شارع ارادۀ بیانگر یا حکم نشانگر كه است دلالت لفظی دانسته، شرعی حکم اصلی عنصر به عنوان را آن و ارائه شده خطاب از آنچه»  

 وجود اینکه قوام آن و است اشکالی مستلزم شرعی به حکم نگاه نوع این است. فعل دادن انجام از و مخاطب مکلف بازداشتن یا اقدام برای برانگیختن

 او فعله او قوله حکایۀ او المعصوم است: قول شده گفته تعریف سنت در به عنوان مثال نیست، بیانی و كتبی یا لفظی وجود به شرعی احکام همۀ

 (00-0۷ :0425)شیخ بهایی، « تقریره.

بدانیم. به  بیرون احکام زمرۀ از را است واردشده تقریر معصوم و فعل طریق از كه احکامی آن كه است این حکم خطابی تعریف لازمه پذیرش 

این تعریف از سوی  (.0/0۷: 0409اند)محقق اصفهانی،همین سبب فقیهان این دوره به جای خطاب یا تعابیر دیگر، از تعبیر انشاء شارع استفاده كرده

 :0412؛ آمدی، 23 /0 :093۷(، سبب و مسبب مورد انتقاد قرار گرفته است )تفتازانی،3/ 0: 05۷0)میرزای قمی،  متأخران به علت خلط دلیل و مدلول

شوند. برخی فقیهان قائل به این نظرند كه احکام وضعی همچون احکام تکلیفی، جزء ( سپس احکامی الزامی بر عهده طرفین از آن انتزاع می0/94

؛ بهبهانی، 212 :0403؛ فاضل تونی، 001: 0505ها اسناد حقیقی نیست )بهایی، آند. بنابراین، اسناد جعل شرعی به انشائات و اعتبارات شارع هستن

0403: 93 .) 

داند، بلکه نتیجه و اثرِ خطاب حکم) مانند ق( هم حکم را خطاب شرعی نمی۷22-۷۷9در ادامه مخالفت با نظریه خطاب حکم شرعی، تفتازانی)

 (.093۷:0/03شمار آورده)تفتازانی،  وجوب و حرمت( به

است. وی صریحا خطاب وضعی را « طلب شارع به انجام دادن فعل یا ترک آن از مکلف»ق(معتقد است: حکم شرعی 0150ـ935شیخ بهایی) 

و بدون واسطه به فعل (. حکم اگر به طور مستقیم 0500:0/42داند)شیخ بهائی، خارج از شمول تعریف حکم شرعی دانسته و اصولا آن را حکم نمی

شود؛ كه به ترتیب به وجوب، حرمت و اباحه )به معنی اعم( تعبیر یا ترک عملی به نحو الزام، منع یا ترخیص تعلق گیرد، حکم تکلیفی نامیده می

اخص نام دارد)شیخ بهائی،  صورت اباحه به معنیشود و چنانچه ترخیص با رجحان فعل یا ترک آن همراه باشد، استحباب یا كراهت، و در غیر اینمی

0500:0/43.) 

قسم اول و دوم احکامی كه اقتضای طلب و انجام فعل را دارند، عبارتند  0ق( احکام شرعی را بر شش قسم دانسته،0290-0559فاضل تونی) 

روه. پنجم، احکامی كه مخیر بین از واجب و مستحب. قسم سوم و چهارم، احکامی كه اقتضای كف نفس و ترک فعل را دارند، عبارتند از حرام و مک

( 0/211: 0402تونی،  فعل و ترک هستند دلالت بر اباحه دارند. قسم ششم: احکام وضعی، مانند حکم بر شی كه سبب، شرط یا مانع امر است )فاضل

 مجعول مستقیم، طور به كه معناست بدین بودن ( اعتباری212-0/211 :0402تونی،  )فاضل9است مستقل اعتباری و ماهیت دارای وضعی جعل حکم

 01است. شارع

 

                                                           
مؤكده(، كراهت تحريم، كراهت قسم فرض، وجوب، حرمت، ندب )سنت مؤكده و غير 7تری هم وجود دارد؛ مثلاً حنفيه احکام تکليفی را به تقسيمات گسترده» - ۸

 (34؛ خضری، 02/ 1)بيضاوی، «. اندتنزيه و اباحه تقسيم نموده
 «.و المضايقة بمنع أن الخطاب الوضعی داخل فی الحکم الشرعی ـ مما لا يضر فيما نحن بصدده» - 0

شوند. می جعل تکليفی احکام سپس هستند و وضعی احکام بالذات و اولا شارع مجعول گيرد،می تعلًق وضعی احکام به جعل شارع مستقيما نظريه، اين براساس - 15

 وجوب انفاق يا وجوب تمکين.  چون شود،می جعل طرفين عهده بر احکامی و بعد كندجعل می زوجين برای را زوجيّت مثلا شارع حکم
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04 

 . دوره شیخ انصاری تاکنون )معاصر(3. 2. 3

 

شود. در این مکتب اصولی بعد از متاخر متاخرین از شیخ انصاری تاكنون امتداد دارد در واقع دوره طلایی اصول فقه از شیخ انصاری آغاز می

  اند.آن پرداخته حقیقت واكاوی به اصولیان گردیده، مطرح استصحاب مباحث در گسترده طور تکلیفی، به احکام كنار در وضعی احکام دوره تفسیر

و از این جهت در میان بزرگان شیعه به است  كتاب جواهرالکلام فقهای بزرگ شیعه كه مهمترین اثر او ق( از0244-0212)محمدحسن نجفی

(. 0۷/540: 0414نجفی،  (است گرفته تعلق مکلف به فعل تخییر یا اقتضاء به كه كرده تعریف شرعی خطاب را صاحب جواهر شهرت دارد. ایشان حکم

 نویسد:می و

 (. 44/044: 0414نجفی،  («است خدای متعال جانب از نه حاكم سوی از مخصوص شیء در موضوعشان یا وضعی یا شرعی حکم اجرای» 

و در آثارش به وضوح بیان نموده. وی از نظریه مشهور فقیهان مبنی بر انتزاع حکم  00شیخ انصاری تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی را پذیرفته

 آنها به شرعی جعل كند. اسنادمرجع انتزاع حکم وضعی خطاب و حکم شرعی)تکلیفی( است، پیروی میوضعی از حکم تکلیفی، به این علت كه 

 (.5/023: 0420،نیست) انصاری حقیقی اسناد

(.  0/599، 0419، آخوند خراسانی)پذیردق( مشهور به صاحب كفایه، انقسام حکم به وضعی و تکلیفی را می0529-0233 (آخوند خراسانی

دانند و معتقد است هر حکمی كه در زمرۀ احکام تکلیفی قرار نگیرد، حکم وضعی است و لذا انحصاری ا اعتبار صادره از سوی شارع میحکم وضعی ر

مکلف نیست و امر و  حکم وضعی، برخلاف حکم تکلیفی، مستقیماً متوجه افعال و كردار(. 0/411، 0419، آخوند خراسانی)در شمار آن وجود ندارد

 كند كه غیرمستقیم در افعال انسان تأثیر دارد، مانند سببیت، شرطیت و صحت. دارد، بلکه وضع خاصی را تشریع مینهی دربرن

( و 020/ 5: 05۷4از جمله متأخران محقق اصفهانی، به جای خطاب یا تعابیر دیگر، از تعبیر انشاء شارع استفاده كرده است.) محقق اصفهانی، 

 حکم تکلیفی ویدگمی

 (4/2۷1: 05۷4باشد )اصفهانی، می« الانشاء بداعی جعل الداعی» 

شود و فعل را انجام در ادامه شرح داده، معمولاً انسان فعلی را تصور نموده و فایده آن را تصدیق كرده، نسبت به انجام فعل، شوق ایجاد می 

« هستند شریعت اسلامی ای از احکام عملی درگونه احکام تکلیفی احکام وضعی در مقابل»دهد. محقق كمپانی همچنین بر این نظر است كه:می

 شوند.( به باور ایشان، احکام وضعی عدد خاصی ندارند و شامل هر حکم غیر تکلیفی می۷34/ 2: 05۷4)اصفهانی، 

هجری قمری براین نظر است سیزدهم و چهاردهم   قرن  ق( از شاگردان آخوند، همچنین از جمله مراجع تقلید و اصولیون02۷4-0533نائینی)

 :05۷4شود)نائینی،می تعبیر شرعی مجعولات به شرعی احکام از و است قانونگذار و شارع ناحیۀ جعل از بلکه نیست خطاب شرعی حکم اساسی كه عنصر

: 05۷4) نائینی، 02ویر است(. معتقد است تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی بنا بر قول به ثبوت جعل شرعی در احکام قابل تص4/594

صحیح  پذیر است. به نظر این سخن(. یعنی تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی فقط بر این مبنا كه حکم شرعی را یک امر مجعول بدانیم، امکان4/5۷0

 احکام شرعی به دو دسته» گویدتوان آن را به تکلیفی و وضعی تقسیم نمود. وی همچنین مینباشد، زیرا اگر حکم شرعی را مجعول ندانیم هم می

گیرند، مقصود از اقتضا شوند؛ احکام تکلیفی احکامی هستند كه به نحو اقتضا یا تخییر به افعال اختیاری بندگان تعلق میتکلیفی و وضعی تقسیم می

(. 4/504: 05۷4نائینی، «) یر جازممطلق طلب است، اعم از طلب فعل یا طلب ترک و نیز اعم از طلب جازم كه همراه با منع از نقیض است یا طلب غ

 گویدنائینی در باب حکم وضعی و تکلیفی می

این احکام منحصر در پنج حکم  05مقصود از احکام تکلیفی مجعولات شرعی است كه اولاً، بالذات و بدون واسطه متعلق به افعال بندگان است.» 

اقتضاء بعث و زجر دارد، در اباحه  -وجوب، استحباب، كراهت و تحریم -این احکام باشد. چهار حکم از وجوب، استحباب، تحریم، كراهت و اباحه می

باشد، اولاً، بالذات و بدون واسطه به افعال اقتضاء بعث و زجر داشته و اقتضاء تخییر دارد. وضعی را مجعول شرعی بوده كه متضمن بعث و زجر نمی

                                                           
و الثالث و الرابع: الأحکام الاقتضائية  .ية المطلوب فيها الفعل، وهی الواجب والمندوبنقول: الأحکام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام:  الأول والثانی: الأحکام الاقتضائ» - 11

و السادس: الأحکام الوضعية، كالحکم على الشئ بأنه سبب لأمر أو شرط  .و الخامس: الأحکام التخييرية الدالة على الإباحة .المطلوب فيها الترك، وهی الحرام والمکروه

 .«يقة بمنع أن الخطاب الوضعی داخل فی الحکم الشرعی، مما لا يضر فيما نحن بصددهله أو مانع له. والمضا

 «تقسيم الاحکام الی التکليفية و الوضعية انما يستقيم بعد البناء علی ان لشارع جعل و انشاء» - 12
 «الذات و بلا واسطة المراد من الاحکام التکليفية هی المجعولات الشرعية التی تتعلق بافعال العباد اولًا و ب» - 13

https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 كند، مجعولات شرعی لازم نیست تأسیسی باشند، اگربرخی احکام تکلیفی ارتباط پیدا می عباد تعلق ندارد. حکم وضعی افعال بندگان، به اعتبار

 (.4/504 :05۷4نائینی، «) كند، جعل الزاماً مساوی با تأسیس نیستامضائی هم باشند صدق مجعول شرعی می

تکلیفی و وضعی به مساق واحد نیست، اصل  گوید: تقسیم احکام جعلی بهق( به عنوان اشکال بر محقق نائینی می0540-02۷0محقق عراقی)

تقسیم اشکالی ندارد، جعل در حکم وضعی به یک معنا است و در حکم تکلیفی به یک معنای دیگری است. یعنی جعل در دو نوع حکم به یک معنا 

 (.5۷9 / 4 :0530نیست كه تقسیم را دائرمدار مجعول بودن حکم شرعی كنیم )محقق عراقی، 

((. 202: 0521) نهاوندی،04داندمی اراده تشریعی همان را تکلیفی كند، ایشان حکمق( معنای جدید از حکم بیان می02۷0-0549نهاوندی )

 از (. نظریه اراده بعدها04۷ / 4 :040۷)بروجردی،  03داره تشریعی دانستهمجتهدین معاصر هم حقیقت حکم را ا( از ق0501-ق0292بروجردی )

 است.  شده و رد گرفت قرار بررسی و نقد مورد خمینی امام ناحیۀ

 تشریعی، ارادۀ و تکوینی ارادۀ دانست؛ قسم توان اراده را دونمی اساساً  پذیرند، زیرانمی را تشریعی ارادۀ و تکوینی ارادۀ به اراده تقسیم امام» 

 (. 0/509: 0425خمینی، «) است نفس دارد كه اجماع حقیقت یک و جنس یک و چیز یک نداریم. اراده بیشتر قسم اراده یک بلکه

  متوجه را حکم كه است شارع حکم، صدور منشأ و مولا است اختیاری شرعی فعل حکم اما است؛ حکم مقدمات از و نفسانی كیفیات از زیرا اراده،

 نفس در كه گردد احراز اینکه است، بدون كافی عمل انجام به مکلفین تحریک در مولی سوی از حکم صدور مجرد دیگر سوی از .نمایدمی  مکلفین

 .است نداشته یا داشته وجود عمل انجام به ایاراده مولی

 انسان حیات تنظیم برای وندخدا طرف از است كه تشریعی شرعی حکم»نویسد: می شرعی حکم تعریف ق( در0411-0535محمدباقرصدر)

(. به اعتقاد ایشان با 0/32 :0414صدر، («نیستند شرعی حکم خود و بوده آن از كاشف و حکم مبرِز سنت و كتاب در شرعی خطابات و شودمی صادر

 كاشف بلکه نیستند حکم ت،سن و كتاب در شرعی هایخطاب كه چرا»گردد،می اول آشکار شهید چون اصولی قدمای تعریف، اشتباهِ تعریف توجه به

 اوقات گاهی بلکه گیردنمی تعلق مکلفین افعال دائماً به شرعی حکم كه است آن است.خطای دوم خطاب مدلول همان حکم و بوده حکم از و حاكی

 به حیات دادن سامان و سر و تنظیم شرعی حکم جعل و قانونگذاری از هدف زیرا گیرد،می تعلق با مکلف رابطه در دیگر اشیای یا مکلفین ذوات به

 نویسد:می و نموده تقسیم وضعی و تکلیفی قسم دو به را شرعی (. وی احکام09: 059۷)فروغی،« است انسان مادی و معنوی

 در انسان سلوک به مستقیماً و گیردمی تعلق انسان افعال به كه شرعی دارد. حکم قرار وضعی حکم مقابل در است، نوع پنج تکلیفی حکم» 

 خمر، شرب مانند حرمت كندتوجه می كرده، تنظیم شریعت كه اقتصادی و حیات اعم از عبادی، شخصی، خانوادگی، اجتماعی های متعددمینهز

 غیر تأثیر آن برای كه را معینی وضعیت و نشده سلوكش و افعال در انسان متوجه مستقیماً كه شرعی حکم .نزدیکان بعضی انفاق وجوب وجوب نماز و

 (. 0/35: 0414صدر، («شودمی نامیده زوجیت. وضعی احکام مانند كند؛می است تشریع انسان سلوک در ممستقی

گوید: خطابِ شرع دلیل حکم است نه خود حکم، ق( از تأثیرگذارترین و پرمقلدترین مراجع تقلید شیعه درباره حکم می0405 - 050۷خویی )

 (. 5/0۷: 0422)خویی همچنان كه انشاء هم مبرز حکم است نه خود حکم

هر حکمی كه از طرف شارع صادر شده غیر از پنج حکم تکلیفی، حکم وضعی است. و حکم تکلیفی، اعتبار صادر از شارع از حیث اقتضا یا »

وده، تعلق آن بگیرد و در مقابل، احکام وضعی، احکامی هستند كه مقتضی پاداش و كیفر نتخییر است كه به طور مستقیم به افعال مکلفین تعلق می

 (.95-0422:5/92، خویی )«به افعال مکلفین به طور غیرمستقیم است

دارد)خمینی،  گذاریقانون شأنیت كه كسی طرف از صادرشده قوانین و تشریع اند حکمداده ارائه شرعی حکم از دیگری تعریف خمینی و صدر امام

 خطابات نظریه بیان با روند، دارد. این ادامه خمینی امام زمان تا شرعی حکم یقتدرباره حق تحلیلی مباحث (.014 /0: 0414؛ صدر، 0/44: 0503

 به كه واحدی است، من جمله: خطاب شده بیان، متفاوتی تعابیر تعاریف و قانونی جدیدی شد. در بیان مفهوم خطابات افق وارد خمینی، امام قانونی

 خطاب متعلق ناحیه در تکثر و بلکه تعدد ندارد، وجود تکثری و تعدد هیچگونه خطاب ناحیه رد قانونی گویند، است، خطابات گرفته تعلق كلیه مکلفین

 افراد تکتک متوجه كه (. خطاباتی0/45۷: 0425 ،فراوانی است )خمینی مصادیق دارای كه است كلی و واحد منُشأ قانونی، خطابات در واقع در است.

ها ( در دیدگاه0/24۷ :0425 خمینی، ؛ 204/ 2: 042۷ شخصی گویند)خمینی، دارند را خطابات را طبمخا افراد تکتک برای انبعاث قابلیت و هستند

 خطابات نظریه در خمینی امام لیکن است؛ بوده مکلف به شخص نگاه قانونی، خطابات نظریه از پیش شرعی، حکم حقیقت از شده مطرح هایو تحلیل

                                                           
 «. الإرادة إلاّ ليس الحکم  » - 14

 بالخطاب المبرزة التشريعية الإرادة هی و الحکم حقيقة - 10

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B2_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B2_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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یافته  تکامل اینظریه واقع در قانونی خطابات است. برده پیش به گام یک را شارع خطاب به شرعی متحلیل حک و كرده عبور دیدگاه این از قانونی

 خمینی (. بنابراین امام2۷2-2۷1و24۷و 242 :0425 ؛ خمینی،2/204: 042۷ ،؛ خمینی2۷-24/ 2: 0403 است)خمینی، شرعی حکم ماهیت درباره

 شرعی قائلند به اینکه احکام و دانسته شخص مکلف متوجه را شرعی احکام بعضی داند،می كلی صورت به و قانونی خطابات جنس از را احکام شرعی

 كه حکم شرعی، حقیقت درباره عقلی تحلیلی مباحث از دیگری جنبه به را اصولیان  كه توجه نظریه این طرح شده. جعل شخصی احکام صورت به

 . -باشدزمند بررسی مفصل است كه از هدف این مقاله خارج میاین مساله نیا -.ساخت معطوف بود؛ مانده مغفول تاكنون

مجعولات شرعیه بر سه قسم هستند: حکم تکلیفی، حکم وضعی و ماهیات مخترعه شرعیه)  سیستانی از مراجع تقلید حال حاضر،

نموده و موضوع احکام  شارع آنها را جعلوجود نداشته و  شود كه پیش از شرعمخترعات شرعی، به ماهیات اعتباریی گفته می( »30: 0404سیستانی،

 (.53: 05۷4)محمدی،« باشدقرار داده است، همچون: نماز، حج، زكات و...كه هر یک دارای آثار و احکام خاصی می شرعی

 

 ارتباط بین احکام تکلیفی و وضعی

بین  اند، تفاوت دیدگاه در خصوص ارتباطپذیرفته اصولیان زمان شیخ انصاری و پس از ایشان تقسیم حکم به دو قسم تکلیفی و وضعی را كاملاً

 احکام تکلیفی و وضعی است. در این رابطه سه نظریۀ عمده وجود دارد:

اند و معتقدند كه احکام وضعی مانند احکام تکلیفی، اعتباری بودن احکام وضعی: گروهی از فقها قائل به وضع مستقل برای احکام وضعی .0

: 0403؛ بهبهانی،0402:212تونی،ها اسناد حقیقی نیست)فاضلآنع هستند، بنابراین، اسناد جعل شرعی به جزو انشائات و اعتبارات شار

شود، برخی اند و در مواردی كه حکم وضعی جعل می(.  احکام وضعی مطلقاً به طور مستقیم مجعول05۷0:0/011؛ میرزای قمی، 93،ص0

كند، در این مورد حکم حرمت تصرف در ملک دیگری از آن ارع مالکیت را مستقیماً جعل میشوند. مثلاً شاحکام تکلیفی از آنها انتزاع می

ق( از 0420-0541( به اعتقاد مشکینی )93: 0403(، وحید بهبهانی)بهبهانی،212 :0403؛ فاضل تونی، 0505:42شود)بهایی، انتزاع می

ها، تکلیفی نامیده شده و احکام وضعی نیز به امتثال برخی از آن احکام تکلیفی به اعتبار وجود كلفت و مشقت در»فقیهان عصر حاضر،

 (.020 :05۷4)مشکینی، « اندگیرند، وضعی نامیده شدهها موضوع برای حکم تکلیفی قرار میآناعتبار اینکه غالب 

أ ده؛ به عنوان مثال جواز تصرف، منششانتزاع انتزاعی بودن حکم وضعی: بعضی دیگر از فقیهان معتقدند احکام وضعی، از احکام تکلیفی   .2

 را آن و نبوده قائل ابتدایی و مستقل جعل وضعی حکم برای شیخ دیگر، (. به عبارت2/410: 0420انتزاع ملکیت است )شیخ انصاری، 

 داند. حکم تکلیفی می بر مترتب

است.  شرعی ثبوتشان به حکم نیستند. شرعی احکام خود خودی به )زوجیت، ملکیت... (امور این»گوید: می وضعی حکم دربارۀ انصاری شیخ

(. 134 /5: 0400انصاری، شیخ«) داندكرده، می كشف شارع كه واقعی، امور یا و تکلیفی احکام منتزع از اعتباری امور وضعی را مردد بین شیخ احکام

 شرعی خطاب به خطاب وضعی بازگشت»بیان كرده  ت داده ونسب مشهور به تکلیفی را احکام وضعی از احکام وی نظر فاضل تونی را رد كرده و انتزاع

 (.024/ :04003 انصاری، )شیخ« است )تکلیفی(

 كند:نظریه تفصیل: آخوند خراسانی احکام وضعی را به سه دسته تقسیم می .5

كند بتدائاً آن حکم را جعل نمیاند و نه به تبع تکلیف، یعنی شارع انوع اول: حکمی كه اصلاً قابل جعل نیست، نه به طور مستقل جعل شده»  

 (.411 /0 :040۷آخوند خراسانی،«)نه به صورت تبعی. مانند سببیت و مانعیت و شرطیت

ها متصور است و هم جعل تبعی و انتزاعی. مستقلاً قابل جعل شرعی است. در نظر آخوند آننوع دوم: حکمی كه هم جعل استقلالی برای  

ند باشد، هرچاند و نیازی به توسل به انتزاع نمیها مستقیماً قابل جعلآنقضاوت، ولایت، لزوم و امثال   زوجیت، خراسانی، احکامی نظیر مالکیت،

 (.411 /0 : 040۷امکان جعل تبعی هم وجود دارد )آخوند خراسانی،

ها آنروست، اما جعل تشریعی در قلی روبهها با اشکال عآنباشد، به عبارتی جعل استقلالی نوع سوم: حکمی كه قابل جعل شرعی بالتبع می 

گردد گردد، سپس حکم وضعی به طور تبعی از آن انتزاع میبه تبع حکم تکلیفی معقول است. یعنی ابتدا منشأ انتزاع آن حکم وضعی، تشریعاً وضع می

 (. 411 -410 / 0 :040۷مانند جزئیه. شرطیه عمل مکلف به ) آخوند خراسانی،
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 نتیجه گیری

 

است. در بررسی پیرامون سیر تحول تاریخی تقسیم  فقه اصول و مباحث تریندقیق از تقسیم احکام به احکام تکلیفی و احکام وضعی وضوعم

بندی احکام و حقیقت حکم شرعی بدین شکل رایج نبود، سیر تحول تقسیم احکام به احکام احکام به تکلیفی و وضعی. در بین قدما از فقیهان تقسیم

 جعل تشریعی، اراده خطاب، نظریۀ چهار و وضعی بین اصولیان متقدم تا معاصر بیانگر این مطلب است كه مشهور فقیهان درباره حکم شرعی تکلیفی

 الشارع تعبیر نموده. و خطاب اللهخطاب الشرع،خطاب به را شرعی حکم اصولیان و در طی این دوران ها  فقها .اندكرده مطرح را و اعتبار

كنند. و یا حکم را مدلول دلیل شرعی دانسته، از آن تحت عنوان نظریه خطاب و اولین نظریه یاد می خطاب شرعی حکم اساسی ، عنصرمتقدمین

شیخ طوسی معنای احکام شرعی را مشتمل بر عبادات و احکام بیان نموده. فقیهان این دوره همچنان  گویند. از قدمای متأخرناظر به حسن یا قبح می

دارند. سلار، احکام را بر پنج قسم دانسته.  نظراختلاف خطاب مفهوم تبیین در اما است؛ احکام مشترک همه همچنان در خطاب عنصر اینکه بهقائلند 

را بر  حکم فقه، حلی ابواب بندی نمود. محققفقه را به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم كرده. و معاملات را به دو قسمت عقود و احکام، دسته

ور مستقیم طبه گذارى كرد. علامه برای اولین بار احکام تکلیفی بر پنج قسم دانسته: وجوب، حرمت، استجباب، كراهت و اباحه.این احکامپایه قسم چهار

گیرد، تعریف می تعلق نمکلفی افعال به وضع یا تخییر یا اقتضاء الشرع تعبیر نموده كه بهخطاب به شرعی حکم گیرد. ایشان ازبه افعال مکلفان تعلق می

 است. از نظر شهیدثانی بسیار ناقص و مختصر وضعی حکم به مربوط اما قسمت باشد،می وضعی و تکلیفی حکم قسم دو هر علامه حلی از حکم شامل

 داند. بر پنج قسم می ایشان احکام وضعی .گیردمی تعلق مکلفین افعال به تخییر اقتضاء یا به كه است خداوند خطاب مدلول یا خطاب شرعی، حکم

در دوره متاخر متاخرین، پذیرفتن معنای خطاب شرعی برای حکم به عنوان جوهر اصلی آن با انتقاد اصولیان و فقها مواجه شد. من جمله شیخ 

ه شیخ انصاری، دانشیان اصول در دور است. فعل دادن انجام از و مخاطب مکلف بازداشتن یا اقدام برای برانگیختن در شارع ارادۀ را بیانگر بهایی حکم

 در وضعی احکام شود. تفسیرمی مشاهده اساسی نظر اختلاف وضعی حکم باب در اما دارند، مشابهی و عبارات سخنان تکلیفی حکم باب و فقیهان در

 نائینی بر این باور است كه عنصر .اندآن پرداخته حقیقت واكاوی به اصولیان گردیده، مطرح استصحاب مباحث در گسترده طور تکلیفی، به احکام كنار

 شود. نهاوندی حکممی تعبیر شرعی مجعولات به شرعی احکام از و است قانونگذار و شارع ناحیۀ جعل از بلکه نیست خطاب شرعی حکم اساسی

 و تشریع حکم است؛ اعتبارات لمعا آن، جایگاه كه كندمی تلقی اعتباری را امری شرعی خمینی حکم داند. اماممی اراده تشریعی همان را تکلیفی

 امام قانونی خطابات نظریه بیان با شرعی، حکم درباره حقیقت تحلیلی دارد. مباحث قانونگذاری شأنیت كه كسی است طرف از صادر شده قوانین

 جدیدی شد.  افق وارد خمینی،
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 .05۷0، ، تهران: كیهانجامع الشتات فی أجوبۀ السؤالات ،قمی

 05۷4، ، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم0، چفوائد الاصولنائینی، محمد حسین، 

 .0521،، مهرتشریح الأصولی، علی اكبر، نهاوند

 .05۷4، ، تهران: نشر نی0، چفرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول ولایی، عیسی،

 

 


